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کمــی بــه کشــف راز قتــل زن  ســرگرد بــا ایــن ســرنخ 
جــوان امیــدوار شــد. حــالا می‌دانســت قاتــل مــردی 
بــا خــودروی شاســی‌بلند مشــکی اســت. از صاحــب 
بــا  گاهــی بیایــد و  آ مغــازه خواســت فــردا بــه اداره 
کمــک کارشــناس تشــخیص هویــت مــرد ناشــناس را 

کنــد.  چهره‌نــگاری 
روی  بازگشــت.  اداره  بــه  آمــد  بیــرون  کــه  آنجــا  از 
نقشــه مســیرهای احتمالــی از مغــازه تــا محل کشــف 
کــه  کــرد. ســه مســیر وجــود داشــت  جســد را بررســی 
مســیرها  ایــن  در  دوربینــی  بــود  امیــدوار  ســرگرد 
کــرده باشــد.  ک خــودروی قاتــل را ثبــت  شــماره پــا
گاهــی  روز بعــد بــا آمــدن صاحــب مغــازه بــه اداره آ
او را پیــش مامــور تشــخیص هویــت بــرد. بعــد هــم 
خــودش راهــی محــل شــد تــا ســه مســیر و بررســی 
کنــد. در مســیر  فیلــم دوربین‌هــای احتمالــی را آغــاز 
کــه نزدیک‌تــر از بقیــه بــود، ســه دوربیــن خانــه و  اول 
مغــازه وجــود داشــت. ســرگرد بــا بازپــرس هماهنــگ 
گرفــت.  را  دوربین‌هــا  فیلــم  بررســی  حکــم  و  کــرد 
ــا  ــید ام ــول کش ــر ط ــا ظه ــا ت ــم دوربین‌ه ــی فیل بررس
هیچ‌کــدام عبــور خــودروی شاســی‌بلند مشــکی را 

ثبــت نکــرده بودنــد. 
کــه آنجــا هــم دو دوربیــن  ســراغ مســیر دوم رفــت 
ــی‌داد.  ــش م ــل پوش کام ــور  ــه را به‌ط ــازه‌ای کوچ مغ
ــرد  ک ــی  ــل از آن را بررس ــد و قب ــف جس ــم روز کش فیل
امــا قاتــل مرمــوز از ایــن خیابــان هــم عبــور نکــرده 

بــود. 
کــه  ســوم  مســیر  از  قاتــل  بــود  مطمئــن  دیگــر 
ــرده، امــا برایــش  ک ــور  طولانی‌تریــن مســیر اســت عب
بــا  را  مســیر  ایــن  چطــور  کــه  بــود  ســؤال  جــای 
کــرده  احتمــال وجــود دوربین‌هــای بیشــتر انتخــاب 
اســت. ســراغ ایــن مســیر رفــت امــا فقــط دوربیــن 
خانه‌باغــی رو بــه کوچــه بــود. زنــگ زد و ســرایدار در 
کارتــش را نشــان داد و خواســت فیلــم  کــرد.  را بــاز 
ایــن  بــا شــنیدن  کنــد. ســرایدار  را چــک  دوربیــن 

گفــت: ایــن چــه وضعــی  درخواســت عصبانــی شــد و 
کردیــم. ایــن دوربیــن چــرا این‌قــدر مهــم  گیــر  اســت 

شــده اســت؟
گاه کــه تعجــب کــرده بــود، پرســید: مگــر قبــل از مــن  کارآ

هــم کســی ســراغ فیلــم آمده اســت؟
بلــه،  گفــت:  بــا همــان قیافــه حق‌به‌جانــب  ســرایدار 
کیفــش را زیــر  کــرد  چنــد روز قبــل مــردی آمــد و ادعــا 
کنــم.  را چــک  ایــن دوربیــن زدنــد و خواســت فیلــم 
گفتــم ایــن دوربیــن دکــوری اســت و سال‌هاســت  منــم 
خــراب شــده اســت؛ او هــم رفــت. امــروز هــم شــما ســراغ 

فیلــم ایــن دوربیــن آمده‌ایــد.
کــه شــبیه همــان  گرفــت  ســرگرد مشــخصات آن مــرد را 
او  بــود.  قتــل  مظنــون  تنهــا  و  شاسی‌بلندســوار  مــرد 
کوچــه پــارک  کــه قاتــل ماشــین را ســر  مطمئــن شــد 
ایــن  دوربیــن  خرابــی  از  اطمینــان  از  بعــد  و  کــرده 
 مســیر را بــرای رفتــن بــه محــل کشــف جســد انتخــاب 

کرده است. 
کــه در میــان راه یکــی  ســرگرد ناامیــد راهــی اداره شــد 
گفــت:  و  گرفــت  تمــاس  محــل  کلانتــری  مامــوران  از 
کشــف خــودروی ســوخته‌ای در  »یــک ســاعت قبــل 
گــزارش شــد. بــه محــل  یکــی از جاده‌هــای فرعــی بــه مــا 
شاســی‌بلند  نیمه‌ســوخته  خــودروی  بــا  کــه  رفتیــم 
این‌کــه  بــه  توجــه  بــا  شــدیم.  رو‌بــه‌رو  مشــکی‌رنگی 
گفتــم  دنبــال خودرویــی بــا ایــن مشــخصات بودیــد، 

تمــاس بگیــرم و ماجــرا را اطــاع دهــم.«
گاه آدرس را گرفــت و راهــی آنجــا شــد. تمام شــواهد  کارآ
کــه دنبالــش  نشــان مــی‌داد همــان خودرویــی اســت 
می‌گــردد، امــا بــرای اطمینــان از همــکارش خواســت 
کــه او بــا دیــدن خــودرو  مــرد مغــازه‌دار را بــه آنجــا ببــرد 

آن را شــناخت.
ــد.  ــک ش ــل نزدی ــف راز قت ــه کش ــدم ب ــک ق ــرانجام ی س
کــرد. ماشــین متعلــق  ک خــودرو را اســتعلام  شــماره پــا
بــا  بــود.  اســتاد دانشــگاه  و  نــام ســروناز  بــه  زنــی  بــه 
گرفــت، امــا خامــوش بــود. بــا  تلفــن همــراه او تمــاس 

شــهر  شــمال  در  ســروناز  خانــه  راهــی  همــکارش 
کــه رســیدند، هرچــه در  شــدند. بــه مقابــل خانــه 
کســی در را بــاز نکــرد. بــه همیــن خاطــر بــه  زدنــد 
گرفــت  موضــوع مشــکوک شــده و بــا مرکــز تمــاس 
و خواســت اطلاعــات خانوادگــی او را برایــش پیــدا 

کننــد. 
کــه پزشــک جــراح بــود و  ســروناز همــراه شــوهرش 
پسرشــان در ایــن خانــه زندگــی می‌کردنــد. بــا تلفــن 
آنهــا  تلفــن  امــا  گرفــت،  تمــاس  پســرش  و  همســر 
کنــار خانه‌شــان  کــه در  هــم خامــوش بــود. مــردی 
زندگــی می‌کــرد، مدعــی شــد دکتــر و خانــواده‌اش 
بــا  و  نیامده‌انــد  خانــه  بــه  اســت  روزی  چنــدی 
توجــه بــه این‌کــه ســفر خارجــی زیــاد می‌رونــد، بــه 

کشــور هســتند.  احتمــال زیــاد خــارج از 
گاه بــه اداره برگشــت و خــروج ایــن خانــواده از  کارآ
کــه جــواب  کــرد  کشــور را از اداره گذرنامــه اســتعلام 
کــه ایــن خانــواده  منفــی بــود. حســی بــه او می‌گفــت 
قربانــی جنایتــی شــده‌اند. بــه همیــن خاطــر ســراغ 
کــه  پــدر ســروناز رفــت. دیگــر مطمئــن شــده بــود 
بــوده  زن  ایــن  بــه  متعلــق  کشف‌شــده  جســد 
ــا دیــدن جســد، در حالــی  اســت. مــرد ســالخورده ب
را  کــه دودســتی روی ســرش می‌کوبیــد، دختــرش 

کــرد.  شناســایی 
گفــت و خواســت فــردا صبــح  ــه او تســلیت  گاه ب کارآ
بــرای طــی مراحــل قانونــی تحویل جســد به دادســرا 
کــه  بــرود. پیرمــرد هنــوز ســوار ماشــین نشــده بــود 
گرفــت. احتمــال  گاه شــکل  کارآ فرضیــه‌ای در ذهــن 
کــه پیــدا شــده بــود،  داشــت جســد پســر جوانــی 
متعلــق بــه پســر ســروناز باشــد. بــه همیــن خاطــر از 
کنــد  پیرمــرد خواســت ایــن جســد را هــم شناســایی 

کــرد.  کــه پیرمــرد نــوه‌اش را شناســایی 
پــس از شناســایی هویــت قربانیــان، رونــد رســیدگی 
بــه ایــن پرونــده جنایــی وارد مرحلــه جدیــدی شــد. 
حــالا بایــد بــه نقطــه مشــترکی در ایــن ســه جنایــت 

کینــه‌ای  از  حکایــت  قتل‌هــا  نــوع  می‌پرداخــت. 
قدیمــی داشــت. بــه همیــن خاطر تحقیقــات را روی 
کــه بــا آنهــا اختــاف و درگیــری  کــرد  افــرادی متمرکــز 
و  کســی مشــکل نداشــتند  بــا  ایــن زوج  داشــتند. 
همــه به‌خوبــی از آنهــا یــاد می‌کردنــد. ایــن موضــوع 
کــه  کــرد  گرهــی رو‌بــه‌رو  معمــای قتــل را دوبــاره بــا 
بــه  را  جنایــت  افشــای  ســرنخ  همســایه  ســرایدار 
بــه  گاه داد: »آقــای دکتــر ســرایداری داشــتند  کارآ
کار می‌کــرد، امــا یــک  اســم رضــا. رضــا ســال‌ها اینجــا 
کــرد.  روز دکتــر بــا داد و فریــاد او را از خانــه بیــرون 
از خانــه  کــه رضــا  از میــان حرف‌هایــش فهمیــدم 
ــار رضــا را  کــرده اســت. بعــد از آن ماجــرا دو ب دزدی 
کــه می‌گفــت یــک مــاه حقــوق  در ایــن حوالــی دیــدم 

گرفتــن آن آمــده اســت.« طلــب دارد و بــرای 
تــا اینجــای تحقیقــات همــه فرضیه‌هــا بــه ســمت 
رضــا می‌رفــت. بــه همیــن خاطــر بــا بازپــرس تمــاس 
گرفــت. رضــا جــای  گرفــت و دســتور دســتگیری او را 
مشــخصی نداشــت و بــا ردزنــی تماســش، او را در 
کــرده  یــک مهمانپذیــر در جنــوب تهــران شناســایی 

ــد.  کردن ــتگیر  ــی دس و در عملیات
وقتــی  و  شــد  منتقــل  گاهــی  آ پلیــس  بــه  متهــم 
رو‌بــه‌روی قاضــی قــرار گرفــت، بــدون هیــچ مقاومتــی 
گفــت: یــک روز در حــال  گشــود و  لــب بــه اعتــراف 
کــه متوجــه یــک تــراول  کــردن حیــاط بــودم  جــارو 
کنــار ماشــین دکتــر شــدم. آن را  صــد هــزار تومانــی 
گذاشــتم. همســر دکتــر  برداشــتم و داخــل جیبــم 
ایــن صحنــه را دیــده بــود و ماجــرا را بــرای او تعریــف 
کــرد. دکتــر هــم عصبانــی ســراغم آمــد و بــا تهمــت 
ــار ســراغش  کــرد. چنــد ب دزدی مــرا از خانــه بیــرون 
رفتــم تــا حقوقــم را بگیــرم، امــا می‌گفــت تــو خیلــی 
کــردی و حقوقــت بــه خاطــر ضــرر ســرقت‌ها  دزدی 
کینــه  رفتــه اســت. همیــن موضــوع باعــث شــد از او 
کســی  کــه فکــر می‌کــردم  روز  یــک  بــه دل بگیــرم. 
گهــان  کلیــد یــدک وارد شــدم. نا خانــه نیســت بــا 
بــا پسرشــان ســروش رو‌بــه‌رو شــده و بــا هــم درگیــر 
شــدیم. بــا مجســمه بــه ســرش ضربــه زده و بعــد 
عقــب  صنــدوق  در  را  جنــازه‌اش  کــردم.  خفــه‌اش 
رهــا  اتوبــان  و در حاشــیه  گذاشــته  ماشــین دکتــر 
خواســتم  و  گرفتــم  تمــاس  دکتــر  بــا  بعــد  کــردم. 
کــردم،  کــه اعــام  بــرای تحویــل ماشــین بــه آدرســی 
جســدش  و  کــرده  شــلیک  او  بــه  آنجــا  در  بیایــد. 
هــم  قربانــی  آخریــن  انداختــم.  چاهــی  داخــل  را 
ادعــا  و  گرفتــه  تمــاس  او  بــا  کــه  بــود  دکتــر  خانــم 
او  بــا  گرفتــه‌ام.  گــروگان  را  کــردم پســر و همســرش 
قــرار گذاشــتم و بعــد او را کشــتم و جســدش را آتــش 
گرفتــارم می‌کنــد، بــه  زدم. می‌دانســتم ماشــین‌ها 

همیــن خاطــر در دو نقطــه آنهــا را آتــش زدم.«
گاه بــا کمــک آتش‌نشــانان  کارآ پــس از ایــن اعتــراف 
کشــیدند.  بیــرون  چــاه  داخــل  از  را  دکتــر  جســد 
کــه فکــر نمی‌کــرد شــروع ماجــرا ایــن پایــان  گاه  کارآ
کــرد و  را داشــته باشــد، متهــم را روانــه بازداشــتگاه 

ــه رفــت. ــه خان ب

داستان

ویژه‌نامه حوادث  | روزنامه جام‌جم

چهارشنبه  4 مهر 1403 | شماره  1076

|7

کینه شوم
در قسمت قبل خواندید: تحقیقات کارآگاه با کشف جسد چسب‌پیچ پسر جوانی در کنار اتوبان آغاز شد. بررسی‌ها نشان  محمد غمخوار

می‌داد او در محل دیگری به قتل رسیده و جسدش آنجا رها شده است. تحقیقات در این‌باره ادامه داشت که این بار جسد دبیر گروه تپش
مردی که با گلوله به قتل رسیده بود، کشف شد. قاتل قصد داشته جسد را با الکل آتش بزند که موفق نشده بود. سرگرد با بررسی مغازه‌های 

اطراف پی برد مردی جوان با خودروی شاسی‌بلند از مغازه‌ای در آن حوالی الکل خریده بود.


